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 به اعتقاد بیش تر علماي امامیه و گروهي از اهل سنت، آغاز نزول قرآن همزمان با بعثت 
پیامبر اکرم )ص( بوده است. عده اي از محدثان و مفسران نیز عقیده دارند که آغاز نزول قرآن 
َّذِي أنُزِْلَ فيِهِ القُْرْآنُ« )بقره، 185(  در ماه رمضان بوده و در این راستا به آیات: »شَهْرُ رَمَضَانَ ال
َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةِ القَْدْرِ« )قدر،1( استشهاد کردند. گروهي نیز نیمة شعبان و 12 ربیع الاول  و »إنِ
را تاریخ آغاز نزول وحي  دانسته و مي گویند: منظور از »ليلة مباركة« در آیة 3 سورة فرقان شب 
نیمة شعبان مي باشد. به منظور بررسی میزان درستی این دیدگاه  ها، نگارنده به بررسی سندی 
روایات آغاز نزول پرداخته است - زیرا بحث و کنجکاوي پیرامون راویان یك حدیث، جستجو 
دربارة استحکام متن حدیث است و استواري متن در گرو متین بودن سند می باشد. جستجو 
در اسناد روایات به روشني مي نمایاند که وجاهت متن حدیث تا اندازه  اي وامدار سند بوده و 
پریشاني و آشفتگي راویان، متن روایات را متزلزل مي سازد- بنابراین، در پایان، نتیجه می گیرد 

که 27 رجب، آغاز نزول وحی و شب قدر ماه رمضان زمان نزول دفعی قرآن بوده است.
کلیدواژه ها: سند، نزول، احادیث، قرآن
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طرح مسئله
در واقع آغاز وحي، مبدأ تاریخ تحول بشري و سرآغاز نزول رحمت و نعمت الهي می باشد؛ 

نزولي که تاریخ بشریت در آن ورق و سرنوشت انسان هاي بعدي به آن  گره خورده است.
در زمینة روز و ماه آغاز نزول قرآن، میان دانشمندان اسلامي اختلاف نظر است، چنان  که 

مورخان و محققان در مورد تاریخ بعثت رسول اکرم )ص( با هم اختلاف دارند.
در این مقاله سعي می کنیم به این سؤالات پاسخ دهیم:
- تاریخ دقیق نزول وحي در چه ماه و روزي بوده است؟

- کیفیت نزول در 27 رجب و شب قدر به چه صورت بوده است؟
- سند احادیثي که در این زمینه آمده، چگونه است؟

نظریة اوّل: بعثت؛ آغاز نزول قرآن
پیامبر گرامي اسلام تقریباً در چهل سالگي، در 27 رجب به رسالت مبعوث شد و بعثت 
آن حضرت با آغاز نزول قرآن همراه بود. این دیدگاه مبتني بر احادیث و شواهد تاریخي 

بسیاری است که به چند نمونه اشاره مي کنیم:
امام باقر)ع( فرمود: »قبض رسول الل و هو ابن ثلاث و ستين في سنة عشر من الهجرة، فكان 
مقامه بمكة اربعين سنة ثمّ نزل عليه الوحي في تمام الأربعين و كان بمكة ثلاث عشرة سنة ثمّ 
هاجر الي المدينة«؛ رسول خدا در 63 سالگي در سال دهم هجرت، از دنیا رفت. آن حضرت 
چهل سال در مکه اقامت داشت و در سن چهل سالگي وحي بر وي نازل شد و پس از 
آن سیزده سال در مکّه بود و سپس به مدینه هجرت کرد. )مجلسي، 309/17؛ 206/18(

از امام هادي)ع(نیز روایت شده است که فرمود: »آنگاه که محمد)ص(چهل سالش کامل 
شد و خداوند قلب او را برترین، عظیم ترین، مطیع ترین، خاشع ترین و خاضع ترین قلب ها 
یافت، درهاي آسمان را گشود و محمد)ص(بدان مي نگریست. فرشتگان را اذن  داد تا فرود 
آمدند و محمد)ص(به آن ها نظري کرد. به فرمان خداوند، رحمت الهي از ساق عرش بر 
او فرود آمد و بازوي وي را گرفته، تکانش داد و گفت: »اي محمد! بخوان.« گفت: »چه 
َّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإنسَْانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ  بخوانم؟« گفت: اي محمد! »اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ ال

َّذِي عَلَّمَ باِلقَْلَمِ. عَلَّمَ الإنسَْانَ مَا لمَْ يعَْلَمْ« )علق، 1-5(  الأكْرَمُ. ال
سپس آن چه خداوند به او وحي کرده بود، به آن حضرت وحي کرد و بالا رفت. )همان(

بر اساس این حدیث وقوع بعثت در چهل سالگي با نزول پنج آیه از آغاز سورة علق همراه 
بوده است.

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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همچنین احادیثي از امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام رضا )ع( وارد شده است که 
آیات آغازین سورة علق را نخستین آیات نازل شده بر پیامبر)ص(ذکر کرده اند؛ و این، تقارن 

بعثت با نزول قرآن را تقویت مي کند )کلیني، 628/2(
نزول آیات نخست سورة علق را مقارن با بعثت مي دانند.  زیرا مفسران و مورخان نوعاً 

)طبرسي، 214/2؛ طبري، 382/2(
بر اساس احادیث صحیح از پیامبر)ص(و امامان معصوم )ع( و به تبع ایشان رأي بزرگان 
امامیه، بعثت در 27 ماه رجب رخ داده است. از این رو، احادیث امامیه و اهل سنت را در 

این باره ذکر مي کنیم:

احادیث امامیه دربارة زمان بعثت
- المفید عن ابن قولویه، عن محمدبن الحسن الجوهري، عن الاشعري، عن البزنطي، عن 
ابان بن عثمان، عن کثیرالنوا، عن ابي عبدالله)ع(: قال في اليوم السابع و العشرين من رجب 

نزلت النبوة علي رسول الل)ص( )مجلسي، 189/18(
القاسم، عن جده الحسن، عن ابي عبدالل)ع(: قال: لاتدع صيام يوم  ابيه، عن  ، عن  - عليٍّ
سبعين و عشرين من رب فإنه اليوم الذي نزلت فيه النبوة علي محمد)ص()کلیني، 469/3؛ 
مجلسي، 189/18( روزة  روز 27 رجب را ترک نکنید که در این روز، نبوت بر محمد)ص(

نازل شده است.
- عدة من أصحابنا عن، سهل بن زياد، عن بعض اصحابنا، عن ابي الحسن اول)ع(: قال: 
بعث الل محمداًَ رحمة للعالمين في سبع و عشرين من رجب فمن صام ذلك اليوم كتب الل له 
صيام ستيّن شهرا؛ً خداوند محمد)ص( را که رحمت براي جهانیان است، در روز 27 رجب 
برانگیخت و کسي که آن را روز را روزه بدارد، خدا ثواب شصت ماه روزه گرفتن را براي او 

مي نویسد. )مجلسي، 364/16؛ کلیني، 149/4؛ مجلسي، 189/18(
- علي بن محمد رفعه، عن ابي عبدالله)ع( قال یوم سبعه و عشرین من رجب نبي فیه 

رسول الله)ص( )مجلسي، 190/18(

احادیث اهل سنت دربارة زمان بعثت
- رسول خدا)ص(فرمود: في رجب يوم و ليلة من صام ذلك اليوم و قام تلك الليلة كان كمن 
صام من الدهر مائة سنة و قام مائة سنة و هو لثلاث بقين من رجب و فيه بعث الل محمدا؛ً در 
ماه رجب شب و روزي است که هر کس آن شب را به عبادت سپري  کند و آن روز را روزه 
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گیرد، مانند کسي است که صد سال عبادت کرده و همة ایام را روزه گرفته است و آن، 
هنگامي است که سه روز از ماه رجب باقي مانده باشد که در آن روز خداوند محمد)ص( 

را به پیامبري مبعوث کرد. )زبیدي، 563/5(
- رسول خدا)ص(فرمود: من صام يوم سبعين و عشرين من رجب كتب الل له صيام ستين 

شهراً و هواليوم الذي أهبط الل فيه جبرئيل علي محمد)ص(بالرسالة. )همان، 566/5(
چهل سالگي سني است که کمال انساني و عقلاني شمرده شده و در آن سن عقل به 
اشاره اي  از رشد  اوج کمال خود مي رسد. در قرآن کریم هم بدین مرحله  نهایت صفا و 

است. )احقاف، 15(
بیشتر اخبار حاکي از آن است که در حدود چنین سني وحي الهي بر پیامبر خدا نازل و 
او به تبلیغ مأمور شده است. گفته اند رسول خدا به روز دوشنبه اي در هفدهم رمضان و یا 
27 رجب )12 سال پیش از هجرت، مطابق ششم اگوست و یا اول فوریة سال 61 میلادي( 
به هنگامي که چهل سال و شش ماه و هشت روز قمري )سي و نه سال و سه ماه و هشت 

روز شمسي( از عمر شریفش مي گذشت، مبعوث شد. )رامیار، 48(
احادیث  این زمینه  27 ماه مبارک رجب مي دانند و در  را در  اکرم  بعثت رسول  علما، 
زیادي از ائمة هدي وارد شده است. اختلاف اصلي بر سر احتساب ایام فترت وحي است. 

)رامیار، 51(
مسلمانان در بارة تاریخ  بعثت پیامبر، متفق نبوده، زمان  هاي مختلفي را در این باب ذکر 
کرده اند که اعلان ماه رمضان نظري شاذ و نادر بود، ولي از نظر شیعه  ماه رجب  و از نظر 

اهل  سنّت ماه ربیع الاول از قاطعیتی  بیشتر برخوردار است.

نظریة دوم؛ شب قدر؛ آغاز نزول قرآن
قرآن کریم، خود این نزول را در سه آیه بیان فرموده است که اگر ترتیب نزول را هم در 

نظر بگیریم، از این قرار مي شود:
َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةِ القَْدْرِ« )قدر،1( 1. فرمود: »إنِ

یاد  تفخیمي  و  تعظیم  با  آن  از  قدر« و پس  را در شب  )قرآن(  آن  آوردیم  فرود  همانا 
مي کند: »تو چه مي داني شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر  و برتر از هزار ماه است. در این 

شب فرشتگان و روح به اجازة پروردگارشان فرود مي آیند از هر امري«.
2. در آیة دیگر خداوند دربارة این شب که قرآن در آن نازل شده است، توضیح مي دهد: 
َّا كُنَّا مُنْذِرِينَ« )دخان، 3(؛ »ما آن )قرآن( را در شبي مبارک  َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةٍ مُباَرَكَةٍ إنِ »إنِ

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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فرو فرستادیم«، پس معلوم مي شود که قرآن در شب قدر مبارک نازل شده است. امّا در 
چه ماهي؟

3. در تعیین ماه نزول فرمود: »شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِْلَ فیِهِ القُْرْآنُ...« )بقره، 185( »ماه 
رمضان، ماهي است که قرآن در آن نازل شده است«.

روایاتی بسیار از طریق فریقین رسیده است که آغاز نزول قرآن را شب قدر ماه رمضان 
مي دانند. بیشتر این احادیث، از حیث مفاد، تقریباًَ همسو و همگون ولي از حیث اجمال و 
تفصیل متفاوتند. شمار ي از این احادیث، به صراحت از نزول دفعي به بیت المعمور و سپس 
از نزول تدریجي بر پیامبر)ص(حکایت می کنند و شماري دیگر، صرفاً در نزول یکبارة قرآن 

در شب قدر ظهور دارند. حال، احادیث مزبور را یاد مي کنیم:

احادیث امامیه دربارة نزول قرآن در شب قدر
- حفص بن غیاث گوید: از امام صادق)ع(دربارة قول خداوند »شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِْلَ فیِهِ 
القُْرْآنُ...« پرسیدم: قرآن از آغاز نزول تا پایان آن طي بیست سال نازل شد؟ حضرت فرمود: 
نزّل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان  إلي البيت المعمور ثمّ نزل في طول عشرين سنة، 
ثمّ قال: قال النبي)ص(: نزلت صحف ابراهيم في أول ليلة من شهر رمضان... و أنزل القرآن 
في ثلاث و عشرين من شهر رمضان؛ قرآن یك باره در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شد، 
سپس طي بیست سال )به تدریج( فرود آمد. سپس گفت: پیامبر)ص(فرمود: صحف ابراهیم 
در نخستین شب از ماه رمضان... و قرآن در 23 ماه رمضان نازل شد. )کلیني، كتاب الصيام 

باب ليلة القدر، 66/4(
- علي  بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عمر  اذُنيه، عن الفضيل؛ زرارهِ و محمدبن 
َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةٍ مُباَرَكَةٍ« )دخان،  مسلم عن حمران أنه سأل ابا جعفر عن قول الل عزوجلّ »إنِ
3( قال: نعم ليلة القدر و هي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر و لم ينزّل القرآن 
کافی،  اصول  )کلیني،  حَكِيمٍ«  أمَْرٍ  كُلُّ  يفُْرَقُ  »فيِهَا  جلّ:  و  عزّ  الل  قال  القدر،  ليلة  في   إلا 

157/4؛ ابن بابویه قمي، 126/1؛ مجلسي، 385/16(
مقصود از آن )ليلة مباركة( شب قدر است که هر سال در دهة آخر ماه رمضان مي باشد 
و قرآن جز در شب نازل نشد. خداي عزوجّل فرمود: »در آن شب هر کار مهمي تقدیر 

مي شود«.
- و روي علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبدالل)ع( قال نزلت التوراة في ست مضين 
في شهر رمضان و نزل الانجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر رمضان و نزل الزبور في ليلة 
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ثمان عشرة من شهر رمضان و نزل القرآن في ليلة القدر. )ابن بابویة قمي، 127/2؛ کلیني،  
اصول، 157/4؛ مجلسي، 385/16(

- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالل بن المغيره، عن عمرو الشامي، عن ابي عبدالل)ع( 
قال: انّ )عدة( الشهور عندالل اثني عشر شهراً في كتاب الل يوم خلق السماوات و الارض فغرّة 
الشهور شهر الل عزّ ذكره و هو شهر رمضان و قلب شهر رمضان ليلة القدر و نزل القرآن في 

أوّل من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن.  )کلیني، اصول، 65/4(
این روایت البته بدون ذکر سند در کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق، ج2، ص76 

هم آمده و مصنف این کتاب گفته است: »تكامل نزول القرآن ليلة القدر«.
- في علل الفضل الرضا)ع( قال: فإن قال: فلم جعل الصوم في شهر رمضان خاصّة دون سائر 
الشهور، قيل: لأن شهر رمضان هوالشهر الذي أنزل الل تعالي فيه  القرآن الي قوله)ع(و فيه نبي 

محمد)ص(. )ابن بابویه قمي، 352/2؛ مجلسي، 190/18(
الصادق)ع(:  قال  أنه  الغيبة  كتاب  في  بطوله  مضي  الندي  عمر  بن  خبرالمفضل  في  أقول   -
َّذِي أنُزِْلَ فيِهِ  ال يا مفضل إنّ القرآن نزل في ثلاث و عشرين سنة، والل يقول: »شَهْرُ رَمَضَانَ 
َّا كُنَّا مُنْذِرِينَ *فيِهَا يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ  َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةٍ مُباَرَكَةٍ إنِ القُْرْآنُ...« )بقره، 185( و قال: »إنِ
لَ عَلَيْهِ القُْرْآنُ جُمْلَةً  َّا كُنَّا مُرْسِلِينَ« )دخان، 5-3( و قال: »لوَْلا نزُِّ حَكِيمٍ *أمَْرًا مِنْ عِنْدِناَ إنِ
وَاحِدَةً كَذَلكَِ لنِثُبَتَِّ بهِِ فؤَُادَكَ وَرَتَّلْناَهُ ترَْتيِلا« )فرقان، 32( قال المفضل: يا مولاي فهذا تنزيله 
الذّي ذكره الل في  كتابه و ليكن  ظهر الوحي في ثلاث و عشرين سنة؟ قال: نعم  يا مفضل اعطاه 
الل القرآن في شهر رمضان  و ما كان لا يبتغه الّا في وقت استحقاق الخطاب و لا يؤديه الّا في 
وقت أمر و نهي؛ اي مولاي من! تنزيلي است كه خداوند آن را در كتابش ياد كرده است، ولي 
چگونه وحي طي 23 سال ظاهر شد؟ امام)ع(فرمود: آري! اي مفضّل، خداوند قرآن را در ماه 
رمضان به پيامبر اعطا كرد، ولي پيامبر جز در وقت مناسب خطاب و امر و نهي، آن را ابلاغ 

نمي كرد. )مجلسي، 38/89(

روایات اهل سنت دربارة نزول قرآن در شب قدر
- أخرج احمد و ابن جرير و محمدبن نصر و ابن ابي حاتم و الطبراني والبيهقي في شعب 
الايمان و الأصبهاني في الترغيب عن واثلة بن أسقع و أن رسول الل)ص(قال: أنزلت صحف 
ابراهيم في أول ليلة من رمضان و أنزلت التوراة ست مضين من رمضان،)أنزل( انجيل لثلاث 
عشرة خلت من رمضان، و أنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، أنزل الل القرآن لأربع و 
عشرين خلت من رمضان« صحف ابراهیم در نخستین شب ماه رمضان و تورات در ششم 

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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و انجیل در سیزدهم و زبور در هجدهم و قرآن در بیست و چهارم ماه رمضان نازل شد 
َّا  )سیوطي، 342/1( و این حدیث با آیة »شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِْلَ فیِهِ القُْرْآنُ...« و آیة »إِن

أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةِ القَْدْرِ« تطبیق مي کند.
- و أخرج ابويعلي و ابن مردوية عن جابربن عبدالل قال: انزل الل صحف ابراهيم أول ليلة 
من رمضان و أنزل التوراة علي موسي ست خلون من رمضان و أنزل الزبور علي داود لا ثنتي 
عشرة خلت من رمضان وأنزل الانجيل علي عيسي لثماني عشرة خلت من رمضان، و أنزل 

الفرقان علي محمد لأربع و عشرين خلت من رمضان. )سیوطي، 342/1(
- و أخرج ابن الفريس و النسايي و محمدبن نصر و ابن جرير و الطبراني و الحاكم و صححه 
و ابن مردوية و البيهقي عن ابن عباس قال: أنزل الل القرآن كل جملة واحدة في ليلة القدر في 
رمضان الي السماء الدنيا، فكان الل اذا أراد أن يحدث في الارض شيئً انزله منه حتي جمعه؛ قرآن 
تماماً يكباره در شب قدر به آسمان دنيا نازل شد، پس هرگاه خداوند اراده  مي فرمود كه در 
زمين چيزي ايجاد كند، بخشي از آن را نازل مي كرد تا آن  كه آن را گرد آورد. )همان، 343/1(

- أخرج ابن الفريس عن سعيدبن جبير قال: نزل  القرآن جملة واحدة في شهر رمضان في 
ليلة القدر فجعل في بيت العزة، ثمّ أنزل النبي)ص(في عشرين سنة جواب كلام  الناس. قرآن در 
ماه رمضان، در شب قدر، يكباره نازل شد و در بيت العزّة نهاده شد، سپس طي بيست سال، 

در پاسخ به پرسش مردم، بر پيامبر)ص(نازل شد. )همان، 343/1(
- و أخرج ابن الفريس و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و صححه و ابن مردويه و 
َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةِ القَْدْرِ« قال: أنزل القرآن في  البيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله »إنِ
ليلة القدر جملة واحدة من الذكر الذي عند رب العزة حتي وضع في بيت العزة في السماء الدنيا 
ثم جعل جبرئيل ينزل علي محمد بحراء بجواب كلام العباد و اعمالهم؛ قرآن، به طور کامل 
در شب قدر فرود آمد تا این که در بیت العزة آسمان دنیا گذاشته شد و جبرئیل آن را بر 

محمد)ص(در جواب سخنان بندگان و کارهایشان فرود آورد. )همان، 628/6(
َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةِ القَْدْرِ« مي گوید: ابتدأ إنزاله في  ليلة القدر، ثم  نزل بعد  - شعبي دربارة »إنِ

ذلك منجّماً في أوقات مختلفة، من  سائر الأوقات. )سیوطي، 118/10(

نظریة سوم، 12 ربیع الاول؛ آغاز نزول قرآن
این نظریه  که بیشتر مطلوب اهل  سنّت  است و در میان اهل سنّت و جماعت، طرفداران 
بسیاري دارد، بعثت  را در ماه ربیع الاول و بر حسب  اختلاف روایات، روزهاي دوم، هشتم و 

یازدهم مي داند و براي اثبات رأي خود به روایت  زیر استناد مي کند.
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قال ابن المسيبّ و ابن عباس ثلاث  و اربعون سنة و كان  لإحدي عشر خلونَ من ربيع الأول 
قيل عشر خلون من ربيع الأول؛ از ابن مسیّب و ابن عباس نقل شد: زماني که پیامبر در 
43سالگي از عمر خود قرار داشت و در 11 ربیع الأول و یا بنابر قولي در 10 ربیع الأول 

مبعوث شد. )مجلسي، 190/18(
علامه مجلسي مي نویسد: عامه در زمان بعثت پیامبر اختلاف کردند.

الاول: سبع عشرة خلت من شهر رمضان
الثاني: لثمان عشرة خلت من رمضان

الثالث: لأربع و عشرین خلت من شهر رمضان
الرابع: لثاني عشرین ربیع الاول 

الخامس: لسبع و عشرين من رجب و علي الأخير اتفاق الامامية )مجلسي، 190/18(
 یعقوبي نیز، در تاریخ  خود یکي از اقوالي را که به عنوان تاریخ  بعثت  ذکر مي نماید، ماه 
ربیع الاول است. ایشان مي نویسد: هنگامي رسول خدا مبعوث شد که چهل سال تمام از عمر 
او سپري شد و بعثت آن بزرگوار در ماه ربیع الاول و به قولي در رمضان و از ماه هاي عجم در 

شباط و سالي که بعثت در آن واقع شد، سال قراني در دلو بود. )یعقوبي، 376-377(
ایشان مي گوید: جبرئیل در شب شنبه و یك شنبه نزد او آمد و  در روز دوشنبه و به 
قول بعضي پنج شنبه با دستور رسالت بر او آشکار شد و به قول کسي که آن را از جعفربن 
محمد)ص(روایت کرده است، روز جمعه ده روز به آخر رمضان بوده است و براي همین 
است که خدا جمعه را روز عید مسلمانان قرار دارد و اولین آیاتي که بر او نازل کرد، آیات 

سورة »علق« بوده است. )یعقوبي، 376-377(

نظریة چهارم: نیمة شعبان؛ آغاز نزول قرآن
مي گویند:  و  است  قرآن  نزول  آغاز  تاریخ  نیمة شعبان،  که  معتقدند  مفسران  از  بعضی 
َّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فيِهَا يفُْرَقُ  َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةٍ مُباَرَكَةٍ إنِ منظور از »ليلة مباركة« در آیه هاي »إنِ
َّا كُنَّا مُرْسِلِينَ« )دخان، 5-3( شب نیمة شعبان مي باشد.  كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ *أمَْرًا مِنْ عِنْدِناَ إنِ

)خویي، 224/1؛ طبرسي، 91/9(
َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةٍ مُباَرَكَةٍ« که جواب قسم است؛ یعني ما قرآن را در شبي مبارک نازل  »إنِ
ابن زید چنین  قتاده و  ابن عباس و  از شب مبارک شب قدر است که  کردیم و منظور 
باقر)ع(و حضرت صادق)ع(روایت شده  تفسیر نموده اند و نیز به همین سبك از حضرت 

است. )طبرسي، 91/9(

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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از عکرمه نقل شده است که شب قدر، شب نیمة شعبان است، ولی از اسحاق بن عمار 
روایت شده، مي گوید: از حضرت شنیدم که در پاسخ کساني که مي گفتند: آیا ارزاق مردم 
در شب نیمة شعبان تقسیم مي شود؟ فرمودند: نه به خدا قسم، ارزاق بندگان جز در شب 
نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان در شب دیگري نخواهد بود، در شب 
نوزدهم دو دسته جمع مي شود و در شب بیست و یکم هر امر محکمي مجزا مي شود و 
خداوند در شب بیست و سوم آن چه را که از این امور خواسته است، امضا مي کند و این 
همان شب قدري است که خداوند دربارة آن فرموده است: »بهتر از هزار ماه است«. راوي 
مي گوید: گفتم: سپس معناي اجتماع دو دسته چیست؟ فرمود: یعني خداوند در این شب 
مي خواهد جلو اندازد تا عقب اندازد و اراده و قضایش را جمع کند. راوي مي گوید: گفتم: 
فرمودند:  یعني چه؟  امضا مي کند،  را  آن ها  و سوم  بیست  در شب  فرمودید  این که  پس 
خداوند امور را در شب بیست و یکم روشن مي کند بدون امضا، ولي هنوز در آن امور بداء 
دارد، وقتي شب بیست و سوم رسید، آن را امضا مي کند؛ یعني ثابت مي سازد و دیگر این 

امور حتمي شده که در آن بدا هم راه ندارد. )طبرسی، 91/9؛ کلیني، 158/4(
عکرمه گوید: این شب عبارت است از شب نیمة شعبان که در آن شب کار سال قطعي 
مي شود و زنده ها از مرده ها مشخص و حاجیان نوشته مي شوند، به طوري که نه یك نفر به 

آن ها اضافه  و نه یك نفر از آن ها کم می شود. )طبرسي، 91/9(
َّذِي أنُزِْلَ فيِهِ  َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةِ القَْدْر« و »شَهْرُ رَمَضَانَ ال اما قول اول صحیح است؛ زیرا »إنِ

القُْرْآنُ...« دلالت مي کند که شب قدر از ماه رمضان خارج نیست.

نظریة پنجم: 27رجب؛ آغاز وحی، و آغاز نزول قرآن؛ در ماه رمضان )نظر آیت 
الله معرفت(

آغاز وحي  رسالي)بعثت( در 27 ماه رجب، 13 سال پیش از هجرت )690 میلادي( بود، 
نام  به  را  این سه سال  تأخیر داشت.  به عنوان کتاب آسماني سه سال  قرآن  نزول  ولي 

»فترت« مي خوانند.
ایشان مي گوید: مدت نزول تدریجي قرآن بیست سال است، سه سال بعد از بعثت آغاز و 

تا آخرین سال حیات پیامبر)ص(ادامه داشت. )معرفت، 32-33(
و اوضح من ذلك  مارواه الامام احمد بسند متصل الي عامر الشعبي: أنّ رسول الل)ص(نزلت  
الكلمة و  يعلّمه  بنبوّته إسرافيل ثلاث سنين، فكان   فقرن  أربعين سنة،  ابن  النبوّة و هو  عليه  
الشيء و لم  ينزل  القرآن. فلمّا مضت ثلاث سنين، قرن بنبوّته جبرئيل فنزل القرآن علي  لسانه 
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عشرين  سنة، عشراً بمكة و عشراً بالمدينة. فمات)ص(و هو ابن  ثلاث و ستين سنة. قال ابن 
كثير: و هو اسناد صحيح  الي الشعبي و هذه الرواية و إن كانت فيها أشياء لانعرفها و لعلّها من 
القرآن في  الرواية هو جانب   تحديد نزول   نريده من هذه  الذي   الخاصّ لكن   الشعبي  اجتهاد 
مدة عشرين عاماً و أن  نزوله تأخرعن البعثة بثلاث سنين و هذا شيء متفق عليه. )معرفت ، 
110/1-109( طبق نظر فوق، نزول قرآن جداي از مبعث پیامبر اسلام است و آن چه در 
این میان مسلم است اینکه، نزول قرآن در ماه رمضان به وقوع پیوسته  و مبعث  پیامبر طبق 

نظر شیعه  در 27رجب روي داده است.

بررسي سندي روایات
الحدیث«  »رجال  نام  به  دانشي  حوزة  در  احادیث  راویان  مورد  در  کنجکاوي  و  بحث 
صورت مي گیرد. علم رجال الحدیث هدفي بلند را جستجو مي کند و به همین جهت است 
از  بخشي  پرداخته اند،  به شناسایي متن حدیث  دانشمندان همان گونه که  و  بزرگان  که 

تلاش هاي خود را به أسناد روایات اختصاص داده اند.

1. بررسي روایات مربوط به 27 رجب
ابن قولويه: محمدبن قولويه، من خيار اصحاب سعد. )علامه حلّي، 271؛ نجاشي،   .1-1
305/1؛ اردبیلي، 158/1( جعفربن محمدبن  جعفربن موسي بن قولويه: ثقة جليلٌ مصنف، كل 

ما يوصف به الناس من جميل و ثقة. )ابن داودحلّي، 88(
در کتب رجالي وصفي از او نشده است.

2-1. محمدبن حسن جوهري: احمدبن محمد بن عبيدالل بن الحسن بن عياش بن ابراهيم 
بن ايوب الجوهري: ابو عبدالل و ام سكينة بنت الحسين بن يوسف بن يعقوب بن اسماعيل بن 

اسحاق... . )نجاشي، 58/1(
در کتب رجالي وصفي از او نشده است.

3-1. اشعري: مولي حمزة بن ايسع الأشعري- ثقة )حر عاملي، 68(: این اسم مشترک میان 
چند نفر مي باشد.

4-1. بزنطي: احمد بن محمد ابي نصر بزنطي: فقد روي عن ابي الحسن و ابي الحسن 
الرضا)ع()خویي، 244/2؛ ابن داوود حلي، 38؛ علامه حلي، 13(

العلم:  أجمع أصحابنا علي تصحیح ما یصحّ عن هولاء و تصدیقهم و أقرّوا لهم بالفقه و 
منهم: احمد بن محمد بن ابي نصر. )کشي، 459(

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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المنزلة  عظيم  كان  و  أباجعفر)ع(  و  الرضا  لقي  ثقة،  كوفي  البزنطي.  به  معروف  »أبوجعفر« 
عندهما و له كتب، منها: الجامع، قرأناه علي أبي عبدالل الحسين بن عبيدالل رحمة الل. )نجاشي، 

220/1؛ طوسي، 50/1(
یکي  از توثیقات  عمومي که بین علماي شیعة  امامیه شهرت یافته، این است که محمدبن 

ابي عمیر، صفوان بن یحیي و بزنطي جز از موثق روایت نمي کنند.
بزنطي: مولي السّكونيّ، ثقة جليل عندهما، له كتاب الجامع. )ابن داود حلي، 38(

5-1. ابان بن عثمان: ابان بن عثمان الأحمر البجلي: تسمية الفقهاء من اصحاب أبي عبدالل)ع(
أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصحّ عن هولاء و تصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه. و 
فيه عن علي بن الحسن بن فضّال أن أبان بن عثمان كان ناووسياً. )حر عاملي، 35؛ كشي، 
105( قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أعلم بحديث ولافقه منه و قال العجلي: ثقة من كبار 
التابعين و قال ابن سعد: مدني، تابعي ثقة. قلت: و كذا قال ابن حبان في »الثقات« )ابن حجر 
عسقلاني، 121/1( علامه  حلّي و ابن داود نیز به  فساد مذهب او اشاره  مي کنند، هرچند 
روایات وي را به  دلیل آنکه در شمار اصحاب اجماع است، مي پذیرند. )علامه  حلّي، 74؛ 

ابن داود حلّي، 15( 
ابن  حجر مي گوید: در بارة ابان بن عثمان ایراداتي نیز ذکر شده است. هرچند به طور کامل 
او را ترک  نکرده اند، گفته  شده عقیلي او را تضعیف کرده است. امّا من چیزي ندیدم . )ابن  

حجر عسقلاني، 122/1(

2. بررسي روایات مربوط به شب قدر )امامیه(
قائلًا:  الفهرست  و عنونه  الصادق)ع(  الباقر و  1-1-2. حفص بن غياث: عدة في اصحاب 

القاضي، عامي المذهب، له كتاب معتمد. )تستري، 589/3(
حفص بن غياث بن طلق بن معاوية ابوعمرو القاضي كوفي و عامي، له كتاب معتمد. )ابن 

داود حلي، 448؛ خویي، 149/6(
روي عن جعفر الصادق )ع(: ثقة، صاحب حديث، فقيه، ثبت و قال ابن حبان في الثقات و قال 
ابن داود بن رشيد: حفص كثير الغلط و قال ابوحاتم: مجهول، لااعرفه. )ابن حجر عسقلاني، 2/ 
378( حفص بن غياث القاضي، وليّ القضاء لهارون و روي عن الصادق)ع(و كان عامياً، و له 

كتاب معتمد. و روي حفص، عن ابي الحسن موسي)ع(. )علامه حلي، 340؛ نجاشي 325/1(
1-2-2. علي بن ابراهيم: اين اسم در كتب رجالي مشترك ميان چند نفر است.

في  الحاكم  قال  قلت:  ثقة.  قطني:  الدار  قال  و  يفهم  كان  انه  قيل  اللالكائي:  ابوالقاسم  قال 
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المدخل: علي بن ابراهيم عن روح، قيل: انه مروزي مجهول. )ابن حجر عسقلاني، 5/ 647(
- علي بن ابراهيم محمد بن الحسن بن محمد بن عبيدالل بن حسين بن علي بن ابي طالب 
)ع(»ابو الحسن الجواني، ثقة، صحيح الحديث. له كتاب: اخبار صاحب فخ و كتاب اخبار يحيي 

بن عبدالل بن الحسن. )نجاشي، 92/2(
2-2-2. ابن ابي عمير، وي از موثق ترين مردم نزد شيعه  و اهل سنت و عابدترين و پاكدامن ترين  
آنان بود. سه امام را درك كرده و از آنان حديث نقل كرده است. )طوسي، 168( بسياري از 
محققان شيعي مراسيل ابن ابي عمير را همانند مسانيد وي معتبر داشته اند. قال الكشي: انه ممن 

اجمع اصحابنا علي تصحيح ما يصح عنه و اقروا له بالفقه و العلم. )کشي، 488(
3-2-2. عمر اذنيه: عمر بن محمد بن عبدالرحمان اذنيه: شيخ اصحابنا البصريين و وجههم، 

روي عن ابي عبدالل)ع(مكاتبة، له كتاب الفرائض. )نجاشي، 283/2(
روي عن ابي عبدالل)ع(مكاتبة، له كتاب فرائض، و كان ثقة صحيحاً. )علامه حلي، 121( 

4-2-2. فضيل: الفضيل بن سيار النّهدي »ابوالقاسم« عربي، بصري، صميم، ثقة. 
- ابراهيم بن عبدالل، قال: كان ابوعبدالل)ع( اذا رأي الفضيل بن سيار قال: بشّر المخبتين من 
احبّ ان يري رجلًا من اهل الجنةّ فلينظر إلي هذا. )کشي، 185( ایشان از اصحاب اجماع و 

از شاگردان مشترک امام باقر و امام صادق)ع(مي باشد. )همان، 206(
5-2-2. زراره: زرارة بن اعين: شيخ اصحابنا في زمانه و متقدمهم و كان قارئاً فقيهاً متكلماً 
شاعراً اديباً. )نجاشي، 175/1؛ اردبیلي، 324/1( زرارة بن اعين شيباني قد اجتمعت فيه خلال 

الفضل و الدين، ثقة صادق فيما يرويه. )علامه حلي، 152؛ خویي، 218/7(
قال ابو عبدالل)ع(: يا زرارة ان إسمك في اسامي اهل الجنة بغير الف؟ قلت: نعم جعلت فداك 

اسمي عبد ربه ولكني لقّبت بزرارة. )کشي، 123(
فيه  قال  افضلهم،  اهل زمانه و  ابوعلي: زرارة كان أصدق  اعين شيباني: مولاهم  بن  زرارة 

صادق)ع(: لولا زرارة لقلت انّ احاديث ابي)ع(ستذهب. )ابن داوود حلي، 155(
اجتمعت العصابة علي تصديقه و الانقياد له بالفقه في ستة هم افقه الأولين من اصحاب ابي 

جعفر و ابي عبدالل عليهما السلام. )کشي، 206(
6-2-2. حمران: حمران بن اعين: اخو زرارة و ممدوح معظّم. )ابن داود حلي، 134(

حمران ابن اعين شيباني: تابعي من اصحاب الباقر)ع(و عدّة في أصحاب الصادق)ع(قائلًا: 
مولي، كوفي تابعي و حمران بن اعين مؤمن لايرتد و الل ابداً. )خویي، 252/6(

قال ابوحاتم: شيخ صالح و قال ابن معين: ليس بشيء و قال الآجري عن ابي داود: كان 
رافضياً و قال النسايي: ليس بثقة و قال ابن عربي: ليس بالساقط )ابن حجر عسقلاني، 437/2(

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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حمران بن اعين: شكور و هو عظيم القدر جليل. )اردبیلي، 278/1(
در زنجیرة این حدیث علي بن ابراهیم قرار دارد که مشترک اسمي است و در اصطلاح 

حدیثي به آن حدیث مشترک گویند.
 در سلسله سند این حدیث راویاني از اصحاب اجماع قرار دارند و اصحاب ما اجماع و 
اتفاق دارند، روایتي را که از این جمع به صحت پیوسته، صحیح شمارند و همه بر فقه و 
فضل و ضبط و وثوق آن اقرار دارند. گرچه روایتي را که آنان از معصوم نقل کنند، مرسل 

یا مرفوع یا مجهول باشد. )اردبیلي، 278/1(
3-2. علي بن ابي حمزة: قال ابن مسعود: قال أبوالحسن علي بن حسن بن فضال: علي بن 

أبي حمزة كذّاب متهّم. )کشي، 338(
قال ابن مسعود: سمعت علي بن الحسن يقول: ابن ابي حمزة كذاب ملعون. )کشي، 338(

علي بن ابي حمزة: كوفي و روي ابي عبدالل)ع( ثم وقف، و هو أحد عُمُد الواقفة. )نجاشي، 
)249/2

علي بن أبي حمزة البطائني: واقفي، قال له أبوالحسن: انت و اصحابك أشاة الحمير. )ابن 
داود حلي، 478(

بقرينة  الأسدي،  القاسم  بن  يحيي  أو  المرادي  ليث  الرواية  في  بصير  بأبي  المراد  أن  الظاهر 
تكنيته بأبي محمد، و لأن الرواية عن الصادق عليه السلام. و لم يظهر ادراك عبدالل بن محمد 

الأسدي الصادق عليه السلام. )همان، 155(
أبي بصير ليث بن البختري المرادي: قال جميل بن درّاج: سمعت أبا عبدالل عليه السلام يقول: 
بشّر المخبتين بالجنةّ: بريد بن معاوية العجلي و أبوبصير ليث بن البختري المرادي و محمد بن 
مسلم و زرارة، أربعة نجباء، امُناء الل علي حلاله و حرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و 
اندرست. هؤلاء القوّامون بالقسط، هؤلاء السابقون السابقون، اولئك المقربون. )همان، 151(

ليث بن مختري: ثقة عظيم الشأن. قال فيه  الباقر)ع(: بشر المخبتين بالجنةّ: )ابي داود حلي، 
)392

1-4-2. علي بن ابراهیم: قبلًا ذکر شد.
2-4-2. عبدالل بن المغيرة: كوفيّ، ثقة ثقة، لا يعدل به أحدٌ من جلالته و دينه، روي عن أبي 

الحسن موسي عليه السلام. )نجاشي،215/2؛ علامه حلي، 199(
- عبدالل بن مغيرة البجلي: ثقة ثقة، لا يعدل به أحد من جلالته و دينه و ورعه. من اصحاب 

الإجماع، كان واقفياً فرجع. )حر عاملي، 162(
عبدالل بن المغيرة و هو كوفيّ و أجتمعت العصابة علي تصحيح ما يصحّ من هؤلاء و تصديقهم 
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لما يقولون و أقروا لهم بالفقه: منهم: عبدالل بن مغيرة. )کشي، 490(
3-4-2. عمرو الشامي: عمرو بن سليم الحضرمي الشامّي 

عمرو بن بكر بن تميم السكسكيّ الشّامي: قال ابن عدي: له احاديث مناكير. قلت: و قال 
العقيلي: حديثه غير محفوظ. و قال الساجي: ضعيف و قال أبونعيم: روي عن ابراهيم بن أبي 
عبلة و ابن جريج مناكير لاشيء. )ابن حجر عسقلاني، 119/6( در کتب رجالي شیعه از این 

شخص وصفي به میان نیامده است.
با وجود این حدیثي که از عمروالشامي در مورد نزول قرآن در شب قدر بیان شده، از جهت 
متن با سایر احادیث تفاوت دارد؛ چون برخلاف دیگر روایات او نزول قرآن را در اول ماه رمضان 

دانسته، در حالي که گفتیم قرآن در دهة آخر رمضان و روز بیست و سوم نازل شده است.
1-5-2. مفضل بن عمر: جعفي: فاسد المذهب و مضطرب الرواية. لايعبأبه. و قيل انهّ كان 

خطابياًّ. )نجاشي، 416/2(
مفضل بن عمر الجعفي، أبوعبدالل: ضعيف، كوفي، متهافت، مرتفع القول، خطابي، و قد زيد 
عليه شيء كثير، و حمل الغلاة في حديثه حملًا عظيماً. و لا يجوز ان يكتب حديثه. روي عن 

ابي عبدالل و ابي الحسن)ع(. )علامه حلي، 407(
و قد اورد الكشي احاديث تقتضي مدحه و الثناء عليه، و احاديث تقتضي ذمه و البراءة منه. 

)کشي، 581(
و  الغلو  و  التخليط  رواياته  من  يظهر  گفتند:  مفضل  روایات  مورد  در  بهبودي  و  جزائري 

الارتفاع و الوضع و الاختلاق. )ساعدي، 350/3(
فاسد المذهب و مضطرب الرواية و مرتفع القول و ... الفاظي هستند که دلالت بر جرح راوي 

مي کنند. )شهید ثاني، 109(
در نتیجه  او را راوي ضعیفي که در روایاتش دچار اختلاف و آشفتگي و غلو است و در 
مذهب  فاسد و از خطابیه  است، توصیف کرده اند. افزون بر آن، غالیان اخبار بسیاري به او 
نسبت داده اند. مفضل بن عمر جعفي داراي کتب  و نگاشته هایي است که آن ها را غیرقابل 
است  اختلاف  مفضل  بارة  در  البته    )416/2 )نجاشي،  کرده اند.  ارزیابي  استناد  و  اعتماد 
نتیجه   پایان شرح حال مفضل  در  مثال، خویي  به عنوان  نمي دانند.  را ضعیف  او  برخي  و 

مي گیرد که او بزرگ منزلت و ثقه است. )خویي، 330/19(

3. بررسي روایات مربوط به شب قدر )اهل سنّت(
عسقلاني،  حجر  )ابن  سنة«  سنّ  »من  ابيه:  عن  البجلي:  جرير  ابن  جرير:  ابن   .3-1-1  

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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323/10(عبيدالل بن جرير بن عبدالل البجلي: ذكره ابن حبان في »الثقات« )همان، 366/10(
این اسم هم مشترک است.

اردبیلي،  396؛  حلي،  )علامه  غال.  محمد)ع(،  ابي  اصحاب  من  نصر:  بن  محمد   .3-1-2
)207/2

- محمد بن نصر: غال. )حرعاملي، 237(
- محمد بن محمد بن نصر بن منصور: ثقة، فقيه مصري شيخ من اصحابنا في وقته. )ابن 

داود حلي، 270(
3-1-3. واثلة بن اسقع: من اصحاب رسول الل و روي عن النبي)ص(و قال ابن سعد: كان 

من اهل الصفة )عسقلاني، 112/9(
در کتب رجالي وصفي از وي نشده است که در اصطلاح حدیثي به آن مهمل گویند.

در کتب رجال  است که  راوي اي  و  این شخص مجهول مي باشد  مردویه:  ابن   .3-2-1
نامش برده نشد و وصفي هم از وي نشده است.

و ثماني عشرة غزوة: مع  جابر بن عبدالل: من اصحاب رسول الل)ع(، شهد بدراً   .3-2-2
النبي)ص( )خویي، 11/4(

قال الفضل بن شاذان: انه من السابقين الذين رجعوا الي اميرالمؤمنين)ع( )علامه حلي، 93؛ 
اردبیلي، 143/1(

من  بقي  من  آخر  »انهّ  السلام  عليه  الصادق  قال  الشأن  عظيم  الأنصاري:  عبدالل  بن  جابر 
اصحاب رسول الل)ص(و كان منقطعاً إلينا أهل البيت«. و كان يقعد في مسجد رسول  الل و هو 

معتمّ. )ابن داود حلي، 79(
این حدیث موقوف مي باشد. موقوف حدیثي است که از صحابي معصوم نقل شده، بدون 
این که وي آن را به معصوم اسناد دهد؛ چه سلسله سند تا صحابي متصل باشد و چه 

منفصل و چنانچه از صحابي پیامبر نقل شود، اثر هم بر آن اطلاق شده است.
1-3-3. ابن الفریس: این شخص نیز مجهول مي باشد و در کتب رجالیه وصفي از وي 

نشده است.
ابوداود، و قال: كان ثقة. قلت: قال  النسايي، روي عنه:  نسايي: محمد بن يونس   .3-3-2

الذهبي: لايكاد يعرف. )ابن حجر عسقلاني، 510/7(
3-3-3. محمد بن نصر- قبلًا ذکر شد.

4-3-3. ابن جریر- قبلًا ذکر شد.
5-3-3. ابن مردویه- قبلًا ذکر شد.
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6-3-3. عبدالله بن عباس: قال: عدة الشيخ في رجاله  في اصحاب الرسول)ص( و أصحاب 
علي)ع(.

و في الطبقات: كتب يعلي بن أمية من اليمن الي عمر مسئلة، فسأل عنها ابن عباس، فأجابه، 
فقال: أشهد أنك تنطق عن جابر الانصاري: لمّا بلغه لغي ابن عباس صفق باحدي يديه علي 
الأخري و قال: مات أعلم الناس و أحلم الناس و لقد اصُيبت به هذه الامّة مصيبة لا ترُتق! 

)همان، 489/6(
عبدالل بن عباس: رضي الل عنه حاله أعظم من أن يشار اليه في الفضل و الجلالة و محبةّ 

اميرالمؤمنين)ع( و انقياده إلي قوله. )ابن داود حلي، 208؛ خویي، 239/10(
عبدالل بن عباس: كان يقال له: البحر و البحر لكثرة علمه. و دعا له النبي بالحكمة مرتين. قال 

رسول الل)ص(: اللهم فقهه.
عبدالل بن عباس: من اصحاب رسول الل)ص( كان محباً لعلي)ع( و تلميذه، حاله في الجلالة 
و الاخلاص لأميرالمؤمنين)ع( اشهر من ان يخفي. )علامه حلي، 190؛ اردبیلي، 494/1( این 

حدیث نیز موقوف مي باشد.
1-4-3.  ابن فریس: قبلًا ذکر شد.

2-4-3. سعيد بن جبير: قال الفضل بن شاذان يأتمّ بعلي بن الحسين)ع(و كان يثني عليه، و 
ما كان بسبب قتل الحجّاج له الّا هذا الأمر و كان مستقيماً. )ابن داود حلي، 169(

قال ابوالقاسم الطبري هو ثقة امام حجة علي المسلمين و قال ابن حبان في الثقات قلت كان 
فقيهاً، عابداً، فاضلًا، ورعاً. )همان، 260/8(

و روي أن الحسن البصري قال: كان أهل المشرق و المغرب محتاجين الي علمه. )تستري، 
85/5( اصله الكوفة نزل مكة تابعي و كان علي عليه السلام يثني عليه. )اردبیلي، 359/1(

این حدیث مقطوع مي باشد و مقطوع به حدیثي گویند که از تابعین نقل شود.  
1-5-3. ابن المنذر: این اسم مشترک مي باشد.

- زياد بن منذر: كوفيّ، كان من أصحاب أبي جعفر و روي عن أبي عبدالل)ع( و تغير لمّا 
خرج زيد رضي الل عنه. )نجاشي، 170/1(

- جارود بن منذر: كوفي، روي عن أبي عبدالل )ع(، ثقة ثقة. )همان، 130/1(
- ابن منذر: روي أبان عن أبي عبدالل )ع( في باب الحرز و العوذة. )اردبیلي، 436/2(

- علي بن منذر: قال نسايي: شيعي محض، ثقة و قال الدار قطني: لا بأس به. )عسقلاني، 
)744/5

2-5-3. ابن ابي حاتم: این شخص نیز مجهول مي باشد و در کتب رجالیه نام و وصفی از 

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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وی به میان نیامده است.
3-5-3. عبدالله بن عباس: قبلًا ذکر شد.

در زنجیرة این حدیث افرادي قرار دارند که نام آن ها مشترک و یا در کتب رجالیه وصفي 
از آن ها نشده است که به ترتیب به این گونه احادیث »مشترک و مهمل« گفته مي شود. و 

از نظر سندي ضعیف محسوب مي شوند.
1-6-3. شعبي: عامر بن شرحبيل ابو عمر الفقيه رآه )ع( لا غير و هو الفقيه عامي المعروف 
بالشعبي و قال السيد التفريشي: لم اجده في النسخ التي عندما و هو المعروف بالشعبي عندنا. 

)خویي، 199/9؛ اردبیلي، 427/1(
قال أبومجلز: ما رأيت فيهم أفقه منه. و قال ابن معين: الشعبي ثقة و قال ابن حبان في ثقات 

التابعين: كان فقيهاً شاعراً. )ابن حجر عسقلاني، 158/4(
شعبي از تابعین بزرگ به شمار مي رود. این حدیث نیز مقطوع است. ایشان ابتداي نزول 

قرآن را در شب قدر دانسته که نظري شاذ و نادرست است.
از مباحث پیشین آشکار شد که همزمان با نزول دفعي قرآن به بیت معمور، کلیات معارف 
و  براي تصدي منصب رسالت  این که  نازل شده است؛ چه  پیامبر)ص(  بر قلب  نیز  قرآن 
هدایت خلق لازم بود پیامبر اسلام)ص( از کلیات و اصول معارف الهي که در قرآن کریم 

وجود دارد، آگاه شود.
روایات اهل سنت در اصل نزول دفعي قرآن در شب قدر، با احادیث شیعه هماهنگ است. 

با این تفاوت که: 
1. نزول دفعي قرآن به بيت العزة بوده است و تنها در یك روایت از ابن عباس نزول به 
بیت المعمور آمده که آن هم به آسمان دنیا تفسیر شده است. چندین روایت دیگر به این 

مضمون رسیده که بسیاري از آن ها موقوف به ابن عباس است. 
یکي از دلایل بر اعتبار این روایات این است که نزول قرآن به بيت العزة، یقیناً از اخبار 
ابن عباس شخصي  از سوي دیگر،  از طریق معصوم دانسته نمي شود.  غیبي است و جز 
نیست که به اسرائیلات اعتماد کند؛ بنابراین مصدر اصلي روایات باید خود پیامبر باشد. 

)زرقاني، 33/1(
2. با این که روایات اهل سنت در مورد اولین آیه اي که بر پیامبر نازل شده »اقْرَأْ باِسْمِ 
رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ« )علق،1( با احادیث شیعه هماهنگ است. )سیوطي، 624/6؛ ابن سعد، 
130/1؛ بحراني، 323/8( ولي اهل سنت بعثت پیامبر را در ماه رمضان نیز مي دانند که 

نظري شاذ مي باشد. )سیوطي، 119/1(
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پاره اي از روایات نیز بعثت پیامبر را در ماه رمضان مي دانند که از بین آنان روایت زیر 
قابل تأمل است:

حدثنّي ابوبكر بن عبدالل بن ابي سَبْرة عن اسحاق بن عبدالل بن ابي فروة عن ابي جعفر قال: 
نزل الملك علي رسول الل عليه السلام بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان 

و رسول يومئذ ابن اربعين سنة و جبريل الذي كان ينزل عليه بالوحي. ) ابن سعد، 129/1(
- اسحاق بن عبدالل بن عبدالل ابي فروة: قال ابن سعد: كان كثير الحديث، يروي أحاديث 
منكرة و لا يحتجون بحديثه. قال البخاري: تركوه. قال ابن عمار: ضعيف ذاهب. قال النسايي: 
ليس بثقة. قلت: و قال الخليلي في »الإرشاد« ضعفوه جداً. و زاد الساجي: ضعيف الحديث 

ليس بحجّة. )ابن حجر عسقلاني، 259-258/1(
در سلسله سند این حدیث راویاني قرار دارند که در کتب رجال شیعه از آن ها وصفي 
نشده است و در کتب رجال اهل سنت فقط از اسحاق بن عبدالله وصف شده که آن هم 
ضعیف مي باشد. بنابراین، این دو راوي مجهول هستند و حدیث مجهول از احادیث ضعیف 

است.

4. بررسي سندي روایت مربوط به 12 ربیع الاول
1-1-4. سعيد بن مسيب: من الصدر الأول رباّه اميرالمؤمنين)ع( )ابن داود حلي، 171(

عن أبي جعفر)ع( قال: سمعت علي بن الحسين)ع( يقول: سعيد بن مسيب أعلم الناّس بما 
تقدّمه من الآثار و أفقههم في زمانه. أنه أحد العلماء الاثبات و الفقهاء الكبار اتفّقوا علي أنّ 
مرسلاته أصح المراسيل. و قال ابن المدائني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه. )تستري، 

)123/5
قال نافع عن ابن عمر: هو والل أحد المتقنين و قال القتادة: ما رأيت أحداً قط أعلم بالحلال 

و الحرام منه و أفقه التابعين. )ابن حجر عسقلاني، 372/3( 
2-1-4. ابن عباس: قبلًا ذکر شد.

اگر اهل سنت زمان بعثت پیامبر اکرم)ص( را 12 ربیع الاول بدانند، با احادیثي که وقوع 
بعثت در چهل سالگي با نزول پنج آیه از سورة علق همراه بوده است و هم چنین روایاتي 
ماه  به علاوه  دارد.  مغایرت  27 رجب مي دانند،  را  بعثت  زمان  بیت که  اهل  و  پیامبر  از 
ربیع الاول، ماهي است که پیامبر متولد شده  نه این که از نظر روایات اهل سنت در ماه 

ربیع الاول مبعوث شده  باشد.

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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5. بررسي سندي روایات مربوط به نیمة شعبان
1-1-5. عكرمه: مولي ابن عباّس ليس علي طريقتنا و لا من اصحابنا. )اردبیلي، 540/1(

ابن عباس، ضعيف. روي زراره عن أبي  جعفر)ع( أنهّ قال: لو کنت أدرکت  عكرمه مولي 
عکرمه عند الموت نفعه قیل لأبي عبدالله)ع( لم کان ینفعه؟ قال یلقنه ما انتم علیه. )ابن 

داود حلي، 478(
2-1-5. اسحاق بن عمار: قال أبويعقوب الصيرفي: فطحي ولكنه ثقة معتمد عليه. )ابن داود 

حلي، 52(
»ابويعقوب الصّيرفي« شيخ من أصحابنا، ثقة. )نجاشي، 193/1(

این حدیث بدون ذکر سند مي باشد و تنها راوي آن عکرمه مي باشد که در کتب رجالي 
مورد مذمت واقع شد.

این  از  الفاظ صریح  راوي مي کند.  بر ضعف  دلالت  که  است  الفاظ صریحي  از  ضعیف، 
قرارند:

1. ضعف 2. ضعیف الحدیث  3. کذاب  4. کذوب   5. مدلس    6. فاسق    7. اكذب من 
في البرية 8. متهم بالکذب و الغلو )علامه مامقاني، 392/2(

همان طور که بر توثیق بعضي از راویان روایت شده، بر مذمت بعضي از آنان نیز روایت 
رسیده است، مانند عکرمه که از ناحیة امام)ع( مذمت شده است و از اعتبار و وثاقت ساقط 
شده و همان طور که توثیق امام، اعلاي توثیق است، تضعیف امام)ع( شدیدترین تضعیف ها 

خواهد بود. )رباني، 209(
نزول قرآن در کتب  آغاز  احادیث  بررسي  قابل توجه در  نکات  از  به نظر مي رسد یکي 
رجالي این است که ابن حجر عسقلاني از عالمان و محدثان بزرگ اهل سنت در کتاب 
»تهذیب التهذیب« بسیاري از راویان شیعي را مورد جرح و مذمت قرار مي دهد. در صورتي 
که در کتب رجالي شیعه همین راویان به عنوان افراد مورد وثوق معرفي شده اند و حتّي 
روایاتي آمده که نشان دهندة عنایت خاص ائمه به آن ها بوده است که قبلًا ذکر کردیم. اما 
ابن حجر بیش تر آن راویان را مورد ذم و نکوهش و یا در مورد آن ها سخنانی نقل مي کند 
که نشان دهندة تضعیف آن راویان است که به نظر می رسد، این مسئله نمي تواند منصفانه 

باشد و شایسته است در قضاوت و داوري افراد تعصبات مذهبي کنار گذاشته شود.

بررسي دیدگاه هاي مهم در کیفیت  نزول قرآن
صرف نظر از این که از نظر تاریخي، بدیهي و قطعي است که آیات قرآن در زمینه ها و 
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مناسبت هاي مختلف نازل شده است، آیاتي از قرآن کریم نیز تدریجي بودن نزول را بیان 
»و  106(؛  )اسراء،  تنَْزِيلا«  لنْاَهُ  وَنزََّ مُكْثٍ  عَلَی  النَّاسِ  عَلَی  لتِقَْرَأهَُ  فرََقْناَهُ  »وَقرُْآناً  مي کنند. 
قرآني)باعظمت( را بخش بخش بر تو نازل کردیم تا آن را به آرامي بر مردم بخواني و آن 
لَ عَلَيْهِ القُْرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلكَِ لنِثُبَتَِّ  َّذِينَ كَفَرُوا لوَْلا نزُِّ را به تدریج نازل کردیم« »وَقاَلَ ال
بهِِ فؤَُادَكَ وَرَتَّلْناَهُ ترَْتيِلا«  )فرقان، 32( و کساني که کافر شدند، گفتند: »چرا قرآن یکجا 

بر او نازل نشده است؟«
از این آیات روشن مي شود که قرآن یکباره نازل نشده و همین باعث اعتراض کافران 
شده است و این خود بیانگر آن است که خداوند در چگونگي نزول قرآن طریقي جدید 
نزول، طریقي شگفت انگیز و  براي معاصران  از عادت معهود در پیش گرفته که  به غیر 
بدیع مي باشد. اما آن چه در این میان محل نزاع محققان است، وجود نزول دفعي در کنار 
نزول تدریجي است. طرفداران این نظریه بر آنند که نزول قرآن از لوح محفوظ به دو نوع 

نزول بوده است:
نزول دفعي و یکپارچه است که در پي آن، صورت تدریجي به خود مي گیرد.

این گروه به سه آیة سابق الذکر از قرآن کریم استناد جسته اند که قرآن در ماه رمضان، 
شب قدر و شب مبارک نازل شده است. آن ها جهت اثبات رأي خود، این بحث را مطرح 
کرده اند که در هر سه آیه فعل امر »انزل« وجود دارد و هرجا فعل »انزل« به کار رود، بر 
نزول دفعي و یکپارچة قرآن دلالت دارد. بنابراین، قرآن در ماه مبارک رمضان به صورت 

یکپارچه بر پیامبر اسلام نازل شده است.
در این زمینه و در کیفیت نزول قرآن، جلال الدین سیوطي، محقق نامور علوم قرآني 

نظریه اي را ارائه مي دهد که قابل تأمل است.
قول صحیح تر و مشهورتر این است که تمامي قرآن به طور کامل به آسمان دنیا فرود آمد. 
سپس به طور پراکنده در عرض 20، 23 یا 25 سال بر پیامبر نازل شد- بنابر اختلافي که 

در مدت اقامت حضرت رسول)ص( در مکه پس از بعثت است. )سیوطي، 116/1(
بنابراین با مقایسه میان دو گروه از آیات؛ یعني آیات مربوط به نزول کلي قرآن در ماه 
مبارک رمضان و آیات مربوط به نزول تدریجي آن، معلوم مي شود که هیچ گونه تنافي و 

تضادي میان آن ها وجود ندارد، بلکه هر گروه ناظر به نوعي از نزول قرآن است.

دیدگاه علامه طباطبایي)ره(:
»شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِْلَ فیِهِ القُْرْآنُ ...« )بقره، 185(: این آیه دلالت دارد بر این که قرآن 

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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لتِقَْرَأهَُ عَلَی  در ماه رمضان نازل شد در صورتي که در آیه دیگر مي فرماید: »وَقرُْآناً فرََقْناَهُ 
لنْاَهُ تنَْزِيلا« )اسراء، 106( و ظاهر آن این است که قرآن در طول بیست  النَّاسِ عَلَی مُكْثٍ وَنزََّ
و سه سال تقریباً که مدت دعوت نبي اکرم)ص( بود تدریجاً نازل شد و تاریخ متواتر نیز 
به همین معنا دلالت دارد و لذا در سازش معناي این دو آیه اشکال پیدا مي شود. بعضي 
مطابق روایتي که از حفص بن غیاث قبلًا گفتیم، از این اشکال چنین جواب دادند که قرآن 
یك جا در ماه رمضان تا آسمان دنیا و بعد تدریجاً در مدت بیست و سه سال از آن جا بر 
پیامبر نازل شده. بر این جواب ایرادي شده و آن این است که بعد از جملة »شَهْرُ رَمَضَانَ 
َّذِي أنُزِْلَ فيِهِ القُْرْآنُ ...« مي فرماید: »هُدًى للِنَّاسِ وَبيَنِّاَتٍ مِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقاَنِ« و آن دلالت  ال
دارد بر این که قرآن در هنگامي که نازل شده، راهنما و با دلایل و برهان و تمیزدهنده بین 
حق و باطل بوده است و این صفات با این که سال ها در آسمان باقي بماند، سازش ندارد، 
زیرا در آن جا کسي را هدایت نمي کرده است تا مثلًا گفته شود که قرآن در ماه رمضان 

براي هدایت و راهنمایي آسمان دنیا نازل شده است.)علامه طباطبایي، 15/2(
پاسخ این  است  که هادي و راهنمابودن قرآن که در این آیه مطرح  است، وصف شأني 

قرآن است ، نه فعلي آن.
بعضي دیگر به این اشکال چنین جواب داده اند که منظور از این که قرآن در ماه رمضان 
نازل شده، این است که اولین آیة قرآن در ماه رمضان نازل شده است. ولي این جواب هم 
درست نیست؛ زیرا چنانکه مشهور است، پیامبر اکرم )ص( با نزول قرآن مبعوث به رسالت 
شد و بعثت آن حضرت  در بیست  و هفتم  ماه رجب بوده و فاصلة آن تا ماه رمضان بیش از 
سي روز است و چگونه ممکن است در این مدت آیه اي بر پیامبر نازل شده باشد با این که 
اول سورة »اقراء باسم ربك« خود گواهي مي دهد که اولین آیه اي است که نازل شده و 
همراه بعثت بوده است و هم چنین سورة مدثر در آغاز کار نازل شده است و در هر حال 
بسیار بعید است که اولین آیة قرآن در ماه رمضان نازل شده باشد، به علاوه، جملة»انزل 
َّا  فيه القرآن« مانند سایر آیاتي که به این مضمون است مثل این آیه »وَالكِْتاَبِ المُْبيِنِ *إنِ
َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةِ القَْدْرِ« )قدر، 1(  َّا كُنَّا مُنْذِرِينَ« )دخان، 3( و آیة »إنِ أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةٍ مُباَرَكَةٍ إنِ
دلالتي ندارد در این که منظور از نازل شدن قرآن یا سوره اي از آن در ماه رمضان یا در 
شب قدر این است که اولین آیه اش در آن هنگام نازل شده و قرینه اي که بر این معني 
دلالت کند در کلام نیست. بنابراین، تفسیر مذکور بي دلیل است، لیکن آن چه از تدبر در 
آیات قرآني برمي آید، مطلب دیگري است؛ زیرا در آیاتي که دلالت بر نازل شدن قرآن در 
ماه رمضان یا در شبي از شب هاي آن دارد، تعبیر به انزال شده است نه تنزیل. مثل این 
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َّا أنَزَْلنْاَهُ  َّذِي أنُزِْلَ فيِهِ القُْرْآنُ« )بقره، 185( »حم *وَالكِْتاَبِ المُْبيِنِ* إنِ آیات »شَهْرُ رَمَضَانَ ال
َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةِ القَْدْرِ« )قدر، 1(. پس معلوم  َّا كُنَّا مُنْذِرِينَ« )دخان،3-1( »إنِ فيِ ليَْلَةٍ مُباَرَكَةٍ إنِ
مي شود که نازل شدن قرآن در ماه رمضان دفعي بوده است نه تدریجي. )طباطبایی، 16/2؛ 

)331/20
مباركة«  »ليلة  همان  القدر«  »ليلة  که  نقل شده  عباس  ابن  از  »درالمنثور«  تفسیر  در 
در ماه رمضان است که در آن شب قرآن به )بیت المعمور( که در آسمان دنیا و جایگاه 
ستارگان است به طور یك جا نازل شده و بعد به مناسب امر و نهي و در جنگ ها قسمت 
دیگران  از  معنا  این  مي گوید:  علامه   )628/6 )سیوطي،  شد  نازل  پیامبر  بر  قسمت  به 
كْرِ  مانند سعید بن جبیر نیز نقل شده و چنین مي نماید که از آیات قرآني مانند: »....وَالذِّ
)طور،  المَْرْفوُعِ«  قْفِ  المَْعْمُورِ*وَالسَّ مَنْشُورٍ*وَالبْيَْتِ  رَقٍّ  »فيِ  58(؛  عمران،  )آل  الحَْكِيمِ« 
َّهُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ*فيِ كِتاَبٍ  َّهُ لقََسَمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِيمٌ*إِن 5-3(؛ »فلَا أُقْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ *وَإِن
يوَْمَيْنِ  فيِ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  فقََضَاهُنَّ  79-74(؛ »و  )واقعه،  المُْطَهَّرُون«  إِلا  هُ  يمََسُّ مَكْنوُنٍ*لا 
نيْاَ بمَِصَابيِحَ وَحِفْظًا ...« )فصلت، 12( استفاده  مَاءَ الدُّ وَأَوْحَی فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّ
شده است و همة موارد روشن است جز این که جایي که ابتدائاً قرآن در  آن نازل شده 
به جایگاه ستارگان در آسمان دنیا معرفي شده در صورتي که بنابر حدیث اهل بیت )ع( 
بیت المعمور در آسمان است و باید دانست که حدیث هم مثل قرآن محکم و متشابه 

دارد. )المیزان، 17/2(

راه حل المیزان
علامه)ره( مي گوید: معناي آیاتي که مي گویند: قرآن در ماه رمضان و در شبي مبارک 
و در شب قدر نازل شد این است که حقیقت قرآن در آن مرحله اي که در لوح محفوظ 
و در کتاب مکنون و درام الکتاب است و دور از کثرت و تدرّج و تغییر مي باشد بر قلب 
رسول خدا )ص(نازل شده است و این مرحله قبل از تفصیل است که در قالب الفاظ و 
عبارات نمي گنجد. آن  گاه از هنگام شروع بعثت آن حضرت)27رجب( قرآن کریم در طول 
بیست و سه سال تا پایان بعثت به تدریج در قالب الفاظ و عبارت بر قلب رسول خدا نازل 
شد. بنابراین قرآن دو نزول بر قلب رسول خدا داشت یکي نزول دفعي که مربوط است به 
حقیقت قرآن و در مرحله لوح محفوظي قبل از تفصیل و دور از کثرت و تدرّج و دور از 
درک عقول که در ماه رمضان و در شب قدر واقع شده است و دیگري نزول تدریجي قرآن 

که در قالب الفاظ و عبارات و آیه آیه و سوره سوره )همان، 18/2(

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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دیدگاه طبرسي در مجمع البیان
َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةِ القَْدْرِ« )قدر،1( که حاکي از نزول  با توجه به نخستین آیة سورة قدر »إنِ
دفعي و یکپارچة قرآن است، این سؤال پیش مي آید که چگونه مي توانیم قبول کنیم قرآن 
در ظرف بیست و اندي سال بر پیامبر اسلام )ص( نازل شد. به عبارت دیگر، آیا نزول دفعي 
قرآن- که بازدة صریح آیة نخست سورة قدر مي باشد- با نزول تدریجي آن- که صریحاً از 
آیات دیگر استفاده مي شود و از خصوصیات و امتیازات قرآن نسبت به سایر کتب آسماني 

است- منافاتي ندارد؟ 
آیا این دو مطلب متعارض، قابل توجیه و سازش مي باشد؟ 

مرحوم طبرسي)رضوان الله علیه( پس از طرح این مشکل- ضمن تفسیر سورة قدر- براي 
حل آن به نقل از ابن عباس مي نویسد: قرآن را خدا یك مرتبه نازل کرد از لوح محفوظ به 
آسمان دنیا در شب قدر، پس جبرئیل آن را تدریجاً بر پیامبر )ص( نازل مي نمود و از اول 

تا آخرش بیست و سه سال بود. )همان، 361/10(
این توضیح با توجه به دو آیه اي که ذیلًا یاد شد، توضیحي در خور و مناسب به نظر مي رسد:

که  است  این  به  اشاره   )193-194 )شعراء،   ».. قَلْبكَِ  الأمِينُ*عَلَی  وحُ  الرُّ بهِِ  آیة »نزََلَ 
جبرئیل امین، قرآن را بر قلب پیامبر )ص( نازل مي نمود یعني مقاصد و محتواي قرآن 
یکباره بر قلب پیامبر افکنده شد و آیة دیگر »وَقرُْآناً فرََقْناَهُ لتِقَْرَأهَُ عَلَی النَّاسِ عَلَی مُكْثٍ 
لنْاَهُ تنَْزِيلا« )اسراء، 106( نشان مي دهد که قرآن در یك جا جمع بود و خداوند آن را  وَنزََّ

از هم جدا کرد 
و آیه به آیه، سوره به سوره بر پیامبر فرو فرستاد تا آن را با درنگ و تأني بر مردم بخواند، 
یعني به تدریج از عالم جمعي نزول یافته، در عالم لفظ و عبارت، تکثّر و تفرّق پیدا کرد 

)حجتي، 43-44(
بنابراین  طبرسي  هم نزول قرآن  در ماه رمضان   را نزولي دفعي مي داند.

دیدگاه علامه محمدجواد بلاغي
صاحب تفسیر آلاء الرحمن در مقدمة آن، به موضوع چگونگي نزول قرآن نپرداخته است، 
ولي در تفسیر آیة 185 سورة بقره گفته است: قرآن در ماه رمضان به بیت المعمور در آسمان 

نازل شد، سپس جبرئیل آن را به تدریج بر رسول خدا نازل مي کرد. )بلاغي، 305/10(
شبیه این مطلب در کافي از امام صادق )ع( و نیز در درالمنثور از ابن عباس آمده است. 

)کلیني، باب لیله القدر، 66/4؛ سیوطي، 343/1(
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چنان که مي بینید، وي در انتخاب این دیدگاه به حدیث امام صادق )ع( در کافي استناد 
کرده است و سپس در تأیید آن، به روایت اهل سنت در درالمنثور اشاره مي کند. شیخ 
طوسي )ره( نیز به همین دیدگاه گرایش نشان داده و پس از بیان این قول، با دفع اشکال 

از آن، تمایل خود را بدان آشکار کرده است. )طوسي، 121-122/2(
دکتر صبحي صالح هم معتقد است که آغاز نزول قرآن - چنان که شعبي گفته - در شب 
قدر بوده است و سپس در اوقات مختلف به صورت تدریجي بر پیامبر نازل شد. از آن پس، 
همچنان نزول تدریجي قرآن همراه وقایع و حوادث دوران رسالت پیامبر اکرم ادامه یافته 

است. )صبحي صالح، 84(
طبري مي نویسد: قرآن، وقتي بر رسول خدا )ص( نازل شد که هجده شب از ماه رمضان 
گذشته بود. )طبري، 44/2( بنابراین، آغاز نزول قرآن، شب نوزدهم ماه رمضان مي باشد. 
ولي طبق آرای اکثر محققان شیعه، شب قدر در یکي از شب هاي دهة آخر ماه رمضان 
قرار دارد که به ظن قوي و شهادت روایات فراوان، باید شب بیست و سوم ماه رمضان را 
شب قدر دانست و باید گفت که آغاز نزول قرآن کریم در این شب بوده است. )طبرسي، 
باشد؛ چرا که در  نزول هاي گوناگوني داشته  نیز هست که قرآن  احتمال  این   )361/10

بسیاري از روایات شیعه و سني، چنین امري مورد تأکید قرار گرفته است.

شبهات و پاسخ به آن:
شبهه اي وارد کردند به این که با توجه به آیة شریفه »شهر رمضان الذي أنزل فيه  القرآن و 
هدي للناس...« )بقره،185( اگر قرآن در ماه رمضان به بیت المعمور در آسمان چهارم نازل 
شده باشد فایدة این نزول چیست؟ و قرآن در حالي که در آسمان چهارم است، چگونه 
مي تواند هادي و راهنماي مردم باشد؟ به علاوه در آیة یاد شده، نزول قرآن در ماه رمضان 

نشانة عظمت ماه رمضان به شمار آمده است.
پاسخ این است که هادي و راهنما بودن قرآن که در این آیه مطرح است، وصف شأني 
قرآن است، نه فعلي آن؛ زیرا قرآن، طبق این آیه  هادي و راهنماي تمامي ابناي بشر تا 
آخرین دورة حیات است و این معنا با وصف فعلي بودن )هدي للناس( سازگار نیست؛ زیرا 
وصف مزبور حتي پس از نزول قرآن و اوج دعوت پیامبر )ص( و هدایت قرآن نیز به فعلیت 
نرسید؛ چه این که فعلیت هدایت تنها نسبت به برخي از کساني بود که در آن عصر زندگي 
مي کردند و تعالیم قرآن به آن ها رسیده بود. بنابراین، حتي اگر نزول قرآن در ماه رمضان 
و شب قدر را نزول بر قلب پیامبر )ص( بدانیم، باید )هدي للنّاس( وصف شأني قرآن باشد؛ 

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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زیرا در این فرض نیز هادي بودن قرآن نسبت به تمام افراد بشر فعلیت ندارد. از این رو، 
باید ملتزم شویم که این وصف شأني قرآن کریم است، در این صورت وصف مزبور در حال 

وجود قرآن در بیت المعمور محقق است. )طباطبایي، 15/2؛ رامیار، 187(
در پاسخ این پرسش که فایدة نزول قرآن به آسمان چهارم چه بوده است، باید گفت این 
بنا به مصلحت و اقتضاي حکمت الهي صورت  امر چندان براي ما روشن نیست و یقیناً 
گرفته است و از حیث مقدمه بودن براي آغاز نزول تدریجي، مبارک و ارزشمند است و از 
این احادیث هم تنها به دست مي آید که جایي به نام آسمان چهارم و بیت المعمور وجود 

دارد که قرآن در شب قدر، آن جا نازل شده است.
بنابراین همان گونه که بسیاري از امور عالم با طي مراحلي صورت مي گیرد، نزول قرآن به 
بیت المعمور، یك مرحله از مراحل نزول آن بوده است. در عین حال، ناآگاهي ما از حکمت 
و فایدة این امر، مجوزي براي انکار آن نیست، همان گونه که راز بسیاري از حقایق در عالم 

تکوین و تشریع بر ما پوشیده است.
َّذِي أنُزِْلَ فيِهِ  هم چنین شبهة دیگري وارد کردند به این که بنابر ظاهر آیة »شَهْرُ رَمَضَانَ ال
َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةِ القَْدْرِ« )قدر، 1( نزول بخشي از قرآن در ماه  القُْرْآنُ« )بقره/185( و آیة »إنِ
رمضان و شب قدر اتفاق افتاده است. ولي باید گفت که آیة یاد شده بیانگر اهمیت ماه 
رمضان و شب قدر است و طبعاً نزول چند آیه یا یك سوره در شب قدر نشانة اهمیت آن 
به شمار نمي رود. افزون بر آن، نزول دفعي تمام قرآن در شب قدر با ظهور روشن آیات 
َّا كُنَّا مُنْذِرِينَ« )دخان،3-1( به خوبي  َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةٍ مُباَرَكَةٍ إنِ »حم * وَالكِْتاَبِ المُْبيِنِ * إنِ
تأیید مي شود؛ زیرا ضمیر در )انزلناه( به )الکتاب المبین( که بدان سوگند یاد شده است، 
برمي گردد. بدیهي است، آن چه بدان سوگند یاد شده، مجموع کتاب آسماني اسلام است نه 
چند آیه یا یك سوره از آن، به ویژه  که به بخشي از قرآن، »الکتاب المبین« گفته نمي شود. 

نتیجه
است.  مانده  مصون  تحریف  و  تحول  هرگونه  از  که  است  وحیاني  متون  از  یکي  قرآن 
کْرَ  لنَْا الذِّ َّا نحَْنُ نزََّ حفاظت و مصونیت قرآن از جانب خداوند عالم تضمین شده است: »إنِ
لهَُ لحََافظُِونَ« )حجر،9( از سوي دیگر، سایر متون وحیاني نظیر تورات و انجیل، به  َّا  وَإنِ
تدریج از بین رفته اند و متوني که امروزه در دست یهودیان و مسیحیان اعم از عهد قدیم 
و جدید- هستند، یك نوع کتب تاریخي و گزارش هایي اند که از مذاهب پیامبران یهود و 
مذهب مسیحیت باقي مانده اند، لذا تنها متن وحیاني که مي توان، به عنوان وحي خدا، 
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بدان استناد کرد، قرآن کریم است.
در واقع یکي از امتیازات قرآن نسبت به کتب آسماني دیگر، آن است که علاوه بر نزول 
دفعي آن بر قلب پیامبر اسلام )ص(، به عللي قسمت به قسمت و به تدریج نیز بر رسول 

خدا )ص( نازل شده است.
سخن ما آن است که قرآن و طبیعت  و انسان همه یك کتاب اند و همه، آیات خداوندي اند 
رُكِ  َ يبُشَِّ و قرآن کلام اوست، هم چنان که عیسي کلام او بود. »إذِْ قاَلتَِ المَْلائكَِةُ ياَ مَرْيمَُ إنَِّ اللَّ
بيِنَ« )آل عمران ،  نيْاَ وَالآخِرَةِ وَمِنَ المُْقَرَّ بكَِلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيسَی ابنُْ مَرْيمََ وَجِيهًا فيِ الدُّ
45( پس اگر ما بتوانیم، روند نزول این کلمه  را بفهمیم، مي توانیم از فهم آن به فهم قرآن 
نیز نایل آییم. هنگامي که خداوند خواست  تا کلمة مسیح را بر مریم  نازل کند- هم چنان که 
در آیة مذکور آمده است - ملائکه  را فرستاد تا در مریم این آمادگي را به  وجود آورند. 
خداوند قبل از نزول قرآن بر قلب پیامبر اسلام  نیز، همان گونه  عمل کرد و به گزارش کتب 
تاریخ، ملائکه  را، قبل  از انزال دفعي قرآن، در بیست وهفتم  رجب  پیش فرستاد تا او را آماده 
کند، و این روز بعثت  بود، همان  روزي که اولین  آیات قرآن  بر پیامبر نازل شد و او را به 
رسالت  مبعوث  کرد. در این  زمان بیش از یك ماه ، به نزول  دفعي قرآن، یعني شب  قدر ماه 

مبارک  رمضان  مانده بود.
پس قرآن ، همانند دیگر آیات و کلمات  خداوندي، یك  حقیقت و واقعیت ثابت  دارد که 
محکم است و در لوح  محفوظ  قرار دارد و ام  الکتاب  است و وجود دیگر آن، مفصل و متشابه  
انزال و نزول دفعي و یکپارچه  را دارد و  است. آمادگي قلب پیامبر، در روز بعثت  حکم  
نزول تدریجي  حکم تفصیل دارد و بدین گونه است  که انزال و تنزیل و احکام  و تفصیل، و 
ام الکتاب  و لوح  محفوظ ، همه  در راستاي هم قرار گرفته و با هم هیچ گونه  تداخلي، پیدا 

نمي کنند.
در مورد آغاز نزول وحي، احادیث زیادي وارد شده است که عمدة بحث مربوط به این 
است که آیا آغاز نزول در 27 رجب همزمان با بعثت پیامبر اکرم )ص( بوده است یا این که 
قرآن ابتداءاً در شب قدر نازل شده است؟ با بررسي احادیث گوناگون باید بگوییم وقوع 
هم چنین  است.  بوده  همراه  علق  سورة  آغاز  از  آیه  پنج  نزول  با  سالگي  چهل  در  بعثت 
روایاتي از اهل بیت)ع(که آیات آغازین سورة علق را نخستین آیات نازل شده بر پیامبر 
ذکر کرده اند، تقارن بعثت با نزول قرآن را تقویت مي کند. هم چنین مفسران و مورخان نیز 

نوعاً نزول آیات نخست سوره علق را همزمان با بعثت پیامبر مي دانند.
گرچه بنابر دیدگاه مشهور اهل سنت، وقوع بعثت در ماه رمضان است، احادیث پیامبر و 

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي
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اهل بیت )ع( در این باره از ارزش و اعتبار بیش تري برخوردار است. زیرا بر اساس احادیث 
صحیح پیامبر )ص( و امامان معصوم)ع(و به تبع ایشان بزرگان امامیه، بعثت در 27 رجب 
رخ داده است. احادیث یاد شده که به وقوع بعثت در 27 رجب تصریح دارد نشان از رأي 
صحیح در این باره هستند و این نتیجه را در پي دارند که آغاز نزول قرآن کریم همراه با 

بعثت )در 27 رجب( بوده است.
اما در مورد آغاز نزول قرآن در شب قدر باید بگوییم با این که مسئلة نزول قرآن، پیشینة 
از طریق شیعه و سني  به نزول وحي در شب قدر  دیرین دارد و احادیث فراواني راجع 
رسیده است، حتي یك حدیث نمي توان یافت که در آن تعبیري مانند: »أنزل القرآن من 
ليلة القدر« یا »بدء انزال القرآن من ليلة القدر« آمده باشد. اگر مقصود از نزول قرآن در 
شب قدر، آغاز نزول آن  بود، حداقل در برخي از احادیث، تعبیري که گویاي آن باشد یافت 
دیده  تعبیري  چنین  نیز  روایات صحابه  و حتي  )ع(  معصومان  احادیث  در  ولي  مي شد. 

نمي شود.
با بررسي احادیث مختلف دیدیم که برخي از این روایات از نظر سند ضعیف، سست و 
متزلزل مي باشند. و در سلسله سند این احادیث راویاني بودند که نام آن ها در کتب رجالیه 
ذکر نشده یا آمده، ولي وصفي از آن ها نشده است. با این اوصاف، سند این احادیث از اعتبار 
و حجیت مي افتد و نمي توان به آن ها اعتماد کرد و بعضي از این احادیث با فرض صحیح 
بودن سند از نظر متن اشکال داشتند و به صورت مضطرب نقل شده اند. مانند روایتي که 

عمرو الشامي از ابي عبدالله نقل کرد.  
از آن چه تاکنون بر مبناي احادیث بیان شد، نتایج ذیل به دست مي آید:

1. آغاز نزول قرآن بر پیامبر )ص( همزمان با بعثت در 27 رجب بوده است.
2. ظاهر آیات مربوط به نزول ماه رمضان، بیانگر نزول دفعي قرآن است )که روایات زیادي 

به تواتر به دست ما رسیده است(.
3. احادیث متعدد، گویاي نزول دفعي قرآن در شب قدر است و احادیث شیعه این نزول را 

در بیت المعمور و آسمان چهارم دانسته اند.
4. اشکالات و شبهات مطرح شده پیرامون نزول دفعي، متزلزل است.



79

منابع 
1. قرآن کریم

2. ابن بابویه قمي، علي بن حسین، عیون اخبار الرضا، مترجم: علي اکبر غفاري و حمیدرضا 
مستفید، دارالكتب الاسلامية، چاپخانه گوهراندیش، چاپ اوّل، 1380

3. ابن بابویه قمي، علي بن حسین )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، تصحیح دکتر 
دوم،  چاپ  دارالضواء،  بیروت،  الفقیه،  جواد   محمد  شیخ  علامه  تحقیق  بقاعي،  یوسف 

1413ه.ق
مراجعه: صدقي جمیل  و  التهذیب، ضبط  تهذیب  ابن حجر عسقلاني، شهاب الدین،   .4

العطار، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1415ه.ق
5. ابن داود حلي، تقي الدین حسن بن علي، کتاب الرجال، چاپخانة دانشگاه تهران، بي جا، 

1342ه.ش
اوجین   دکتر  تصحیح  النبّوية(،  الشريفة  )في السيرة  الکبیر  الطبقات  محمد،  ابن سعد،   .6

منوخ، تهران، منشورات مؤسسة النّصر، 1322 ه.ق
7. اردبیلي، محمدبن علي، جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد، قم، مكتبة 

آية الل العظمي المرعشي  النجفي، 1403ه.ق
للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسسة  بیروت،  في  تفسیرالقرآن،  البرهان  سیدهاشم،  بحراني،   .8

چاپ اول، 1419ه.ق
9. برقي، احمدبن محمدبن خالد، رجال، انتشارات دانشگاه تهران، 1383ش

10. بلاغي، محمدجواد، آلاء الرحمن في تفسیر القرآن، تحقیق الدراسات الاسلامية، قم، 
مؤسسة البعثة، چاپ اوّل، 1420 ه.ق

11. تستري، محمدتقي، قاموس الرجال، مؤسسة النشر الاسلامي، چاپ دوم، 1417ه.ق
12. حجتي، محمدباقر، پژوهشي در تاریخ  قرآن کریم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 

چاپ بیست  و یکم،1384ه.ش
دارالحديث   مؤسسة  قم،  علي الفاضلي،  تحقیق  الرجال،  محمدبن حسن،  حرعاملي،   .13

العلمية الثقافية، 1427ه.ق
الله   نعمت  تحقیق  السماوية ،  الرواشح   )میرداماد(،  محمدباقر  استرآبادي،  حسیني   .14

جلیلي و غلامحسین  قیصریه ها، مؤسسة دارالحدیث  الثقافیه ، چاپ اول، 1422ه.ق
15. حلي، ابومنصور حسن  بن  یوسف، خلاصة الاقوال في معرفة الرجال، تحقیق شیخ جواد 

القیومي، مؤسسة نشر الفقاهة، 1422ه.ق 

بررسي سندي روایات آغاز نزول وحي



80

 پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم/ شماره5/ زمستان 88

16. خطیب، محمدعجاج، اصول الحدیث  علومه و مصطلحه، بیروت ، دارالفکر ، 1421ه.ق
دارالثقلین،  انتشارات  مؤسسة  قم،  تفسیرالقرآن،  في  البیان   سیدابوالقاسم،  خویي،   .17

چاپ سوم، 1418ه.ق
18. خویي، سیدابوالقاسم، معجم  رجال الحدیث، مطبعة الآداب، چاپ اول، بي تا

19. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، تهران مؤسسة انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم،1380 
ه.ش

20. رباني، محمدحسن، دانش رجال الحدیث، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات آستان 
قدس رضوي، چاپ اوّل، 1382 ه.ش

21. زرقاني، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان في علوم  القرآن، بیروت، دارالفکر، چاپ 
دوم. 1424ه.ق

22. ساعدي، حسین، الضعفاء من رجال الحدیث، قم، دارالحدیث، 1384 ه.ش
النشرالاسلامي،  الدراية، مؤسسة  احکامه في علم  و  الحدیث  اصول  23. سبحاني، جعفر، 

الطبعة السادسة. 1426ه.ق
24. سیوطي، جلا ل الدین عبدالرحمن، الدرالمنثور في التفسیر المأثور، بیروت، دارالكتب 

العلمية، چاپ اوّل، 1411ه.ق
25. سیوطي، جلال الدین عبدالرحمن، الاتقاق في علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل 

ابراهیم، بیروت، المكتبة العصرية، 1418ه.ق
26. صالح، صبحي، مباحثي در علوم قرآن، ترجمة محمد علي لساني فشارکي، بنیاد علوم 

اسلامي، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگي رسا، چاپ اوّل، 1361ه.ق
27. طباطبایي، محمدحسین، المیزان في تفسیر القرآن، مؤسسة مطبوعاتي اسماعیلیان، 

الطبعة الثانية، 1394ه ق
28. طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البیان في تفسیرالقرآن، بیروت، دارالفکر، 1414ه.ق

29. طبري، محمدبن جریر، تاریخ الطبري المعروف بتاریخ الامم و الملوک، تصحیح نخبة 
من العلماء و الأجلاء، بیروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بي تا

30. طوسي، ابي جعفر محمدبن حسن، اختیار معرفة الرجال )معروف به رجال کشي(، 
تحقیق جواد القیومي الاصفهاني، مؤسسة النشرالاسلامي، 1427ه.ق

31. طوسي، ابي جعفر محمدبن حسن، الفهرست ، چاپ المكتبة المرتضوية، نجف، بي تا
32. طوسي، ابي جعفر محمدبن حسن، بي تا، التبیان في تفسیر القرآن، تحقیق و تصحیح 

احمد حبیب قصیر العاملي، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بی تا 



81

33. عاملي، زین الدین علي )معروف به شهید ثاني(، الرعاية لحال البداية في علم الدراية، 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي حوزة علمیة  الدراسات الاسلامية،  ابحاث و  تحقیق مرکز 

قم، 1381ش
تهران،  غفاري،  علي اکبر  تصحیح  الکافي،  من  الاصول  یعقوب،  محمدبن  کلیني،   .34

دارالكتب الاسلامية، چاپ هفتم، 1383ش
تهران،  غفاري،  علي اکبر  تصحیح  الکافي،  من  الفروع  یعقوب،  محمدبن  کلیني،   .35

دارالکتب الاسلامية، چاپ پنجم، 1384ش
مامقاني،   تحقیق شیخ محمدرضا  الدراية،  علم  في  الهداية  مقباس  عبدالله،  مامقاني،   .36

تهران، دلیل ما، چاپ اوّل، 1428ه.ق
37. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار، بیروت، موسسة 

الوفاء، چاپ دوم، 1403ه.ق
38. مجلسي، محمدباقر، مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول، تصحیح سید محسن 

حسیني  الامیني، تهران، دارالکتب الاسلامية، چاپ اوّل، 1406ه.ق
39. مدیر شانه چي، کاظم، دراية الحدیث، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ چهارم، 1384ش

40. معارف، مجید،  تهران، تاریخ عمومي حدیث، انتشارات کویر،  چاپ پنجم،  1385ش
41. معرفت، محمدهادي، تاریخ قرآن، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني 

دانشگاه ها )سمت(، چاپ هشتم، 1385ش
42. معرفت، محمدهادي، التمهید في علوم القرآن، مؤسسة النشرالاسلامي، 1416ه.ق

بیروت،  نائیني،  محمدجواد  تحقیق  الرجالية(،  نجاشي)احدالاصول  رجال  نجاشي،   .43
دارالاضواء، چاپ اول، 1408 ه.ق

44. یعقوبي، احمد )ابن واضح یعقوبي(، ترجمة دکتر محمدابراهیم آیتي، تهران، بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب، چاپ سوم، بي تا


